
مهین احبابی
دکترای فلسفة فرهنگ و انسان شناسی تاریخی

براساس قرآن و متون زرتشتی چکیده
در آیین مَزدِیَسـنا )زرتشـتی( بـا دو نیرو روبه رو 
هسـتیم؛ نیروی شـر بـه سـرکردگی »اهریمن« و 
نیـروی خیر بـه سـرکردگی »اهورامـزدا«. اهریمن 
آفریننـدة تمـام موجـودات شـر و پلیـد، از جمله 
دیـوان و پریـان، اسـت و اهورامـزدا آفریننـدة 
مخلوقـات خیر، راسـتی و فرشـتگان. واژة ابلیس 
جـن  و  شـیاطین  و  اهریمـن  معـادل  قـرآن  در 
معـادل دیـوان و پریـان اسـت. بـر اسـاس قرآن، 
جن هـا مخلوقاتی انـد از جنـس آتش کـه پیش از 
خلقت انسـان آفریـده شـدند و روی زمین زندگی 
می کردنـد. آن هـا مانند انسـان جنسـیت، توالد و 
تناسـل و مـرگ دارند. سـرکردة جن هـا »ابلیس« 
نـام دارد. هـر جنی کـه در راه راسـت حرکت کند 
و مطیـع دسـتورات الهی باشـد جن نـام دارد، اما 
اگـر راه ابلیـس، شـر و پلیـدی را در پیـش گیرد، 
جـزو شـیاطین محسـوب می شـود و در قیامت به 
همـراه ابلیـس بـه دوزخ می افتـد. ولـی دیـوان و 
پریـان در دین مزدیسـنا خـوب و بد، مـرگ و میر، 
توالـد و تناسـل ندارند. زیرا آن هـا آفریدة اهریمن 
و ذاتـاً  بد و شـرور هسـتند و فرجامشـان تباهی و 
فرورفتن در تاریکی اسـت. هدف اهریمن دشـمنی 
بـا اهورامـزدا و تمـام آفریده هـای او، مخصوصـاً 
انسـان، است که بهترین آفرینش اسـت. در قرآن، 

هدف ابلیس و گروه شـیاطین فقط انسـان اسـت 
نـه چیز دیگـری. نکتـة مشـترک در هـر دو دین 
این اسـت کـه خداوند به انسـان ها توصیـه کرده 
بـا اندیشـه و طبـق راهنمایـی پیامبـران و کتاب 
مقـدس راه درسـت را انتخـاب کنند و خـود را از 

وسوسـه های شـیطانی مصـون نـگاه دارند.

کلیدواژه هـا: اهریمن، ابلیـس، دیو، پری، شـیاطین، 
جـن، آفرینش، خیر و شـر

مقدمه
از ابتـدای خلقـت انسـان در جهان هسـتی، مبـارزه ای 
دائمی میان انسـان با نیروهای اهریمنی و شـر در جریان 
اسـت. نیروهـای اهریمنـی در جهت تخریب انسـانیت و 
بنیـان فکری نـوع بشـر گام برمی دارند تـا او را از حرکت 
در مسـیر تکامل و رسـیدن به روشـنایی بازدارند. در این 
راه، خداونـد متعال با فرسـتادن پیامبران بـه راهنمایی و 
هدایت انسـان پرداخت و در تمام ادیان توحیدی انسـان 

را از وسوسـه های شـیاطین بازداشت.
هـر ملتـی بـر طبـق فرهنـگ، دیـن و آییـن و زبـان 

انديشه
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خویـش نامی برای نیروهای شـر و پلیدی مشـخص کرده 
اسـت. در کتاب آسـمانی قـرآن و کتاب دین زرتشـتی به 
نـام اوسـتا مطالب جامعـی در مورد نـام و انـواع نیروهای 
شـر، وسوسه های شـیطانی، دشـمنی اهریمن و شیاطین 
با انسـان، طینت و ذات، نوع و جنسـیت، شـرایط زندگی، 
عاقبـت کار نیروهـای شـر و راه هـای مبـارزه بـا آن هـا 
آمـده اسـت. انسـان مؤمـن، معتقـد، بـا فکـر و تدبیـر به 

راهنمایی هـا عمـل می کنـد تـا به رسـتگاری برسـد.
در این مقاله سـعی شـده اسـت به دور از تعصب، تفسیر 
و بحث هـای تخصصـی فقهـی، نوعـی بررسـی تطبیقـی 
صـورت گیـرد دربـارة واژگان دیـو، اهریمـن و پـری و 
همچنیـن ماهیـت، جنسـیت، میـزان اختیـارات و اعمال 
آن هـا در متـون زرتشـتی بـا واژگان ابلیـس، شـیاطین و 
جـن در قرآن کریم و سـایر کتاب های مرتبـط با موضوع.

معنی و مفهوم واژگان ابلیس،  شیطان، 
اهریمن، دیو و پری

در قـرآن واژگانـی چـون شـیطان، ابلیـس وجـود دارنـد 
کـه از لحـاظ عملکـرد، و معنـی و مفهـوم در جهت شـر و 
بـدی حرکـت می کننـد. در آییـن مَزدِیَسـنا )زرتشـتی(1 
نیـز واژگانـی چـون اهریمـن، دیـو، جـادوان و پری ها ذکر 
شـده اند کـه همـه از گمراه کننـدگان و مظاهر شـر، تباهی 
و دشـمن آفریده های اهورایی2 هسـتند )پـورداوود، 1356: 

12(. حـال معنـی و مفهـوم هـر یک بررسـی می شـود:
1. واژة فارسـی »اهریمـن« در زبـان اوسـتایی3 »انَگَـره 
مینـو« و در زبـان پهلـوی4 »آهرمـن«، بـه معنـی مینـوی 
سـتیزنده و دشـمن، نـام یکـی از دو مینـوی اصلـی در 
اسـطورة آفرینش اسـت. او آفریننده و سـرکردة همة دیوان 
و آفریـدگار همـة آفرینـش بـد، شـر، ناپـاک و پدیدآورندة 
بیماری هـا و زشتی هاسـت )دوسـت خواه، 1387: 934-5(.

2. واژة »دیـو« در زبان اوسـتایی »دَئوَِه«، آفریدة اهریمن، 
معنـای  و  عملکـرد  دیوهـا  زرتشـتی،  متـون  در  اسـت. 
گسـترده ای دارنـد. آن ها به طور متعارف به چشـم انسـانی 
دیـده نمی شـوند و هر یـک برای خـود اسـم و ویژگی های 
شـخصی دارند. آن ها از انسـان قدرتمندترند و در سرتاسـر 
جهـان حضـور و فعالیـت دارنـد و از راه هـای بسـیاری در 
زندگـی آدم هـا به صورت مخرب و منفـی دخالت می کنند. 
دیوهـا بـا پدیده هـای طبیعـی نظیر آتـش، بـاران، صاعقه، 
سـیل، حیوانات خطرناک و موذی، کوه آتشفشـان،  بیماری 
و غیـره اتحـاد و ارتباطـی دارنـد. می تـوان گفـت، دیوهـا 
نیروهای غیربشـری هسـتند کـه موجب نابـودی و خرابی 
آفریده هـای نیـک اهورایی )خدای یگانه( می شـوند. برخی 
از دیـوان ماده انـد و برخی نر. شـمار ماده دیوان در مقایسـه 
بـا دیـوان نـر محـدود اسـت. از جملـة دیـوان: دیـو دروج 
)دروغ(، مـاده دیـو بوشاسـپ )دیـو خـواب صبحگاهـی که 
انسـان را از کار بازمـی دارد(، دیـو هیچ یا هیـز )دیو قحطی 

و خشکسـالی( )هینلـز، 1385: 162(.

و  افسـانه ای  چهـره ای  دیـو  فارسـی،  ادبیـات  در  امـا 
عجیب الخلقـه می یابـد. در داسـتان های ادبـی او را بـا قدی 
بلنـد، هیکلـی مهیب و درشـت و دو شـاخ بر سـرش تصور 
می  کنند. چنان که در شـاهنامه، دیوان، از جمله دیو سـپید 
کـه رسـتم با او جنگیـد و او را کشـت با چنین خصوصیاتی 

شـده اند. بیان 

به کار آورد آن دانشی کت خدیو
بداده است و منگر به فرمان دیو 

)فردوسی(
)دهخدا،  1351: 587، 588(

3. واژة »پـری« در اوسـتا »پَئیریـکا«، موجـودی مؤنـث، 
ظریـف و زیبـا، آفریـدة اهریمن اسـت که در زمرة سـربازان 
اهریمـن، بر ضـد زمین، گیاه، آب، سـتوران، آتش و انسـان 
در کارنـد. او گماشـته شـده تـا انسـان ها را از راه راسـت 
منحـرف سـازد و از اعمـال نیـک بـاز دارد. همیـن پری هـا 
هسـتند که به شـکل سـتارگان دنباله دار با تیشـتر )فرشته 
بـاران( در حال سـتیز و رزم اند تـا وی را از بارندگی باز دارند 
و زمیـن را از خشـکی ویران سـازند )پـورداوود، 1354: 14(. 
از جملـه پری هـا، »پری جهی« اسـت که دختـر اهریمن و 

مظهـر روسـپی گری و ناپاکی زنانه اسـت.
امـا در ادبیـات فارسـی مفهوم پـری تغییر می یابـد و با دو 
گونـة خـوب و بـد پری روبـه رو هسـتیم. پـری در لغت نامة 
فارسـی به صـورت »موجـود متوهـم، صاحب پـر که اصلش 
از آتـش اسـت و بـه چشـم نیاید و غالبـاً نیکوکار اسـت، به 
عکـس دیـو که بـدکار باشـد« معنی شـده اسـت )دهخدا، 
1351: 299(. او آدمیـان را شـیدای زیبایـی خود می سـازد 
و بـه نابـودی و گمراهی می کشـد، یـا اینکه انسـان را یاری 
می کنـد و بـه هیئت هـای مختلـف نمایـان می شـود. بـه 
قهرمان داسـتان کمک می رسـاند و سـرانجام ایـن قهرمان 

جـوان بـا دختـر شـاه پریـان ازدواج می کند.
پری خواندم او را وزانروی خواندم

که روی پری داشت آن پرنیان بر 
)فرخی(

پری نهفته رخ و دیو در کرشمة حسن
بسوخت دیده ز حیرت که این چه بوالعجبی است

)حافظ( 

)دهخدا، 1351: 300(
در شاه نامه نیز از پری یاد شده است:

که جمشید با تاج و انگشتری
به فرمان او مرغ و دیو و پری

)شاه نامه، 1375: 19(
حتـی در بسـیاری از مناطـق ایـران چشـمه هایی بـه نام 
چشـمة پری وجـود دارد )هینلـز ، 1385: 7-166( در قرآن 
کریـم، بـرای نیروهای شـر کلماتـی چون ابلیس، شـیطان 
بـه کار رفته انـد کـه هر کـدام عملکـردی خـاص در جهان 

هسـتی دارند.

در قرآن واژگانی 
چون شیطان 

و ابلیس وجود 
دارند که از لحاظ 
عملکرد، و معنی 

و مفهوم در 
جهت شر و بدی 

حرکت می کنند

27  | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامى | دورۀ سى ام |  شمارۀ2 |  زمستان 1396 |



4. ابلیـس اسـم خاص از کلمة دیابلس5 اسـت. لغویون 
عـرب آن را از مـادة »ابـلاس« بـه معنـی نومیـد کـردن 
یـا اجنبـی شـمرده اند )دهخـدا، 1351: 319( ایـن واژه 
دقیقاً در فارسـی معادل اهریمن قرار می گیرد. براسـاس 
مطالب قرآن، ابلیس از سـجده بر آدم سـرباز زد و به امر 
خداوند مطرود گشـت: »و اذ قلنا للملائکئ اسـجدوا لآدم 
فسـجدوا الا ابلیـس ابی و اسـتکبر و کان مـن الکافرین« 
)بقـره/ 34( جالـب آنکـه در ادامـة داسـتان، موجـودی 
کـه آدم و حـوا را فریـب داد، »شـیطان« نامیـده شـده 
اسـت: »فازلهماالشـیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و 

قلنااهبطـوا بعضکم لبعـض عدو...« )بقـره/ 36(
5. واژة جـن بـه معنـی هـر چیـز پوشـیده از حـواس 
اسـت؛ )دهخـدا، 1351: 7861(. ایـن موجـود نیـز بـا 

شـخصیت دیـو و پـری شـباهت دارد.
6. واژة شـیطان از مـادة »شـطن شـطوناً«، یعنـی دور 
شـد، دور شـدنی اسـت. برخـی گفته انـد از مادة »شـاط 
شـیطاً« اسـت به معنی هلاک شـدن، بر وزن فعلان. در 
مجمـوع، هر سـرکش و نافرمـان از مردم و پری و سـتور 
مـار و جـز آن را شـیطان می نامنـد )دهخـدا، 14706(. 
این موجود به شـخصیت دیو در آیین زرتشـتی شباهت 
دارد. در ترجمـة طبری نیز »شـیطان« بـه »دیو« معنی 
شـده کـه معنـی رایـج در زبـان فارسـی اسـت و در آثار 
فـراوان »دیـو« به جای »شـیطان« آمده اسـت. به طوری 
کـه آیـة »ان الشـیطان للانسـان عـدو مبیـن« را طبری 
چنیـن معنـی کـرده اسـت: »حقـا کـه دیـو مردمـان را 

دشـمنی اسـت هویدا« )سـجادی، 1360: 52(.
ابلیس و شـیطان از چه نوعی هسـتند؟ براساس قرآن، 
ابلیـس از نـوع جن هاسـت. در لغت نامـة دهخـدا نیـز 

ابلیـس مهتر بعضـي از جن هاسـت )دهخـدا، 319(.
در قـرآن جنـس جن و شـیاطین آتش سـمی اسـت: 
ـمُومِ )حجـر/  »وَالْجَـآنَّ خَلَقْنَـاهُ مِـن قَبْـلُ مِـن نـارِ السَّ
27(: جن ها و شـیاطین را از قبل از آتشـی داغ کشـنده 
بقـره در داسـتان خلقـت آدم و  آفریدیـم« در سـورة 
سـرپیچی ابلیـس از امر خداوند متعال، ابلیس در پاسـخ 
خداونـد می گویـد، من از آتش آفریده شـده ام، امـا آدم از 

گل خـام )بقـره/ 34(.
علامـه طباطبایـی در مـورد خصوصیـات »جـن« 
کـه  موجودات انـد  از  طایفـه ای  »جن هـا  می نویسـد: 
بالطبـع از حـواس مـا پنهان انـد و مانند خود ما شـعور و 
اراده دارنـد و کارهـای عجیـب و حرکات سـریع، از قبیل 
کارهایی که در داسـتان سـلیمان)ع( انجـام می دادند، به 
ایشـان نسـبت داده شـده اسـت و نیـز ماننـد مـا مکلف 
بـه تکالیف انـد و چـون مـا زندگی، مـرگ و حشـر داند« 

)رجالـی تهرانـی، 1381: 21(.

تشابه و تفاوت در مفهوم و عملکرد
زرتشـتی  متـون  در  هسـتی  آفرینـش  داسـتان   .1
)مَزدِیَسـنا( با آفرینش هسـتی در قـرآن مجید تفاوت ها 

و تشـابهاتی دارد. نکتـة مهـم در هر دو داسـتان، زمان و 
ترتیب آفرینش اسـت. در قـرآن، خداوند متعال جهان را 
اوَاتِ  ـمَ در شـش روز آفرید. »إِنَّ رَبَّكُمُ الّلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّ
وَالَأرْضَ فِـي سِـتَّئِ أیََّـامٍ ثُـمَّ اسْـتَوَی عَلَـی الْعَـرْشِ یُدَبِّرُ 
الَأمْـرَ« )یونـس/ 3(: پروردگار شـما به حقیقت خداسـت 
کـه طبق صـلاح و نظام خلقـت، جهان را از آسـمان ها و 
زمیـن در شـش روز خلق فرمود. آنگاه ذات مقدسـش بر 
عـرش توجه کامـل نمود و امـر آفرینـش را نیکو ترتیب 

داد.
تاریـخ طبـری )احتمالًا براسـاس تـورات( مـدت آن را 
شـش روز و روز هفتم را برای اسـتراحت نوشته است: »از 
اصحـاب پیامبـر آورده انـد که عـرش خداوند بـر آب بود 
و چـون اراده فرمـود کـه آسـمان ها و زمیـن را بیافریند، 
مشـتی از کـف آب برگرفـت و مشـت بگشـود... و بـه دو 
روز هفـت آسـمان کـرد و زمیـن را به دو روز بگسـترد و 
بـه روز هفتـم از خلقت فراغـت یافت« )طبـری، 1390: 
21(. در مزدیسـنا )آیین زرتشـتی( نیز داسـتانی مشـابه 
وجود دارد. خداوند جهان را در شـش روز آفرید و ترتیب 
آفرینـش به این گونه اسـت: »نخسـت آسـمان را آفرید، 
دیگـر آب را...، سـه دیگـر زمیـن...، چهارم گیـاه...، پنجم 
گوسـپند )حیـوان( ... و ششـم انسـان را آفریـد... او ایـن 
شـش آفرینش را به شـش گاه گاهنبار بیافرید« )فرنبغ، 

.)41 -39 :1385
2. نکتـة دیگـر در هـر دو داسـتان آفرینش این  اسـت 
کـه در قـرآن، تمـام آفرینـش هسـتی، چـه خیـر و چه 
شـر، آفریدة خداوند یکتاسـت: »هُـوَ الَّذِي خَلَـقَ لَكُم مَّا 
فِـي الَأرْضِ جَمِیعـاً ـ خدایـی کـه خلـق کرد برای شـما 
همـة موجـودات کـه در روی زمین اسـت« )بقـره/ 29(. 
و ابلیـس در تکوین هسـتی هیچ نقشـی نـدارد. او حتی 
خالـق جن ها و شـیاطین نیز نیسـت، بلکـه فقط مهتر و 
سـرکردة آن هاسـت. همه چیـز )چه خوب، چـه بد( زیبا 
و به جـا آفریده شـده و همـة مخلوق ذات احدیت اسـت 

)رجالی تهرانـی، 1381: 27(.
امـا در مَزدِیَسـنا دوگانگی دیده می شـود. در قسـمتی 
از کتـاب اوسـتا بـه نام گاهان )که سـرودة خود زرتشـت 
پیامبـر اسـت( دو نیـروی خیـر و شـر وجـود دارنـد که 
در کار عالم انـد و مقابـل یکدیگـر قـرار می گیرنـد؛ یکی 
»سـپند مینـو« یعنـی خـرد مقـدس، دیگـری »انگـره 
مینـو« )اهریمن( یعنـی خرد پلید که اهورامـزدا )خدای 
یکتـا( آفریننـدة هـر دوسـت )چـه خـوب و چـه بـد(. 
درگاهـان، یسـنای 45، بند 2 می خوانیم: »اینک سـخن 
می گویـم از دو )مینـو( در آغـاز آفرینـش )سـپند مینو( 
بـه آن دیگـری )انگـره مینـو( چنین گفت: نـه منش، نه 
آمـوزش، نـه خرد، نه بـاور، نه گفتـار، نه کـردار، نه دین، 
نـه روان مـا دو مینـو بـا هـم سـازگارند« )دوسـت خواه، 
1387: 51( امـا درگـذر زمان، عقاید مزدایی دسـتخوش 
تغییراتی شـد. در اوسـتای متأخر، دو نیرویی که در برابر 
هـم می ایسـتند،  اهورامـزدا و اهریمن انـد کـه هـر دو در 

دشمنی ابلیس 
با انسان اشرف 
مخلوقات است. 
در قرآن، در 
سوره های اعراف 
و بقره،  آمده است 
که خداوند پس از 
آفرینش آدم)ع( 
از تمام فرشتگان 
خواست به 
اوسجده کنند
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آفرینـش هسـتی نقش دارنـد. اهورامزدا موجـودات پاک 
و خیـر را می آفرینـد و اهریمـن موجودات پلید و شـر را 
)فرنبـغ، 1385، 38-33( اهریمـن بـر قسـمتی از جهان 
آفرینش )جهان پایین و تاریکی( تسـلط دارد و اهورامزدا 

بر جهـان روشـنایی و نور.
3. نکتـة دیگـر دشـمنی ابلیـس بـا انسـان، اشـرف 
مخلوقـات اسـت. در قـرآن، در سـوره های اعـراف و بقره،  
آمده اسـت کـه خداوند پـس از آفرینـش آدم)ع( از تمام 
فرشـتگان خواسـت بـه او سـجده کننـد. همـه سـجده 
کردنـد، جـز ابلیـس کـه گفـت: »خَلَقْتَنِـي مِـن نَّـارٍ و 
خلقتـه مِـن طِینٍ  ـ مرا از آتش خلق کـردی و او را از گل 
آفریدی« )سـورة اعـراف/ 12(. در قرآن ابلیـس از ابتدای 
آفرینـش انسـان بر اثر حسـادت و تکبر دشـمنی بـا او را 
آغـاز کـرد. او تا روز معلومي زنده اسـت و بنـدگان را اغوا 

می کنـد.
امـا در متون زرتشـتی دشـمنی اهریمـن بـا اهورامزدا 
بـر سـر آفرینـش انسـان نبـود، بلکـه در ماهیـت خیر و 
خـود اهورامـزدا بود. لـذا او با همـة آفریده هـای اهورایی 
دشـمنی دارد؛ مخصوصـاً انسـان کـه بهتریـن آفریـدة 
اهورامزداسـت. ایـن دشـمنی از ازل آغـاز می شـود و بـا 
آفرینـش نخسـتین زوج بشـری )مشـی و مشـیانه( کـه 
اصلـی گیاهـی و خاکی دارنـد، ادامـه می یابـد. اهورامزدا 
پس از خلقت به آنان گفت: »شـما انسـان هسـتید. شما 
نیای جهان هسـتید. شـما را من از جهت کامل اندیشـی 
بهتـر آفریـدم. اندیشـة نیک، گفتـار نیک و کـردار نیک 
داشته باشـید و دیوان را مسـتایید« )فرنبغ، 1385: 66( 
داسـتان آفرینش و فریفته شـدن مشی و مشیانه توسط 
دیوان، به داسـتان آفرینش آدم و حوا و فریفته شدنشـان 
توسط شیطان شباهت بسـیار دارد. در بهشت، ابلیس به 
فریـب آدم و حوا پرداخت. او به صورت ماری وارد بهشـت 
شـد و با وسوسـة حـوا و سـوگند دروغ موجـب گناهکار 
شـدن و هبوط آن ها از بهشـت شـد و در روی زمین نیز 
بـا فرزندان آنان به دشـمنی برخاسـت )روضئ الصفا، 18(

امـا در متـون زرتشـتی نخسـتین زوج بشـر توسـط 
دیوهـا فریفتـه شـدند،  نـه اهریمـن )البتـه دیـوان ایـن 
کار را بـه دسـتور اهریمـن انجـام دادنـد.(. آن هـا از ابتدا 
روی زمیـن زندگـی می کردنـد و ایـن فریفتـه شـدن در 
حقیقت نخسـتین گناه آن ها محسـوب می شـد. »دیوان 
بـه مشـی و مشـیانه گفتند: شـما انسـان هسـتید، پس 
دیوان را بپرسـتید تا رشـک شـما فرو نشـیند. مشـیانه 
برخاسـت از گاو شـیر دوشـید و به سوی شـمال ریخت. 
با این پرسـتش و فدیه، دیوان نیرومندتر شـدند و مشـی 
و مشـیانه بـه خاطـر ایـن کار تـا پایـان جهـان گناهکار 

شـدند« )فرنبـغ، 1385: 123 - 83( 
4. نکتـة دیگـر اینکه در قـرآن ابلیس بـر عوالم غیب و 
عُونَ  ـمَّ اخبـار پنهان جهان هسـتی آگاهـی ندارد. »لَا یَسَّ
ى الْمَـإَِ الْأَعْلَی وَ یُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ـ تا شـیاطین  إلَِـ
هیچ وحی و سـخنان فرشـتگان عالم بالا نشنوند و از هر 

طـرف به قهر رانده شـوند« )صافـات/ 8(.
در دیـن مزدایـی نیز اهریمـن علم محـدودی دارد. او و 
دیـوان بـر عالم فرشـتگان و آسـمان دسترسـی ندارند و 
نمی تواننـد بـر عوالم غیب و اخبـار پنهان آگاهـی یابند. 
فرشـتگان مینوی با اهریمن و همة دیوان نود شـبانه روز 
جنگیدند تا ایشـان را به ستوه آوردند و به دوزخ افکندند. 
سـپس بـا روی آسـمان را سـاختند تا پتیاره هـا6 نتوانند 

بدان بیامیزند )فرنبـغ، 1385: 51-54(
5. نکتـة دیگـر مهلـت خواسـتن و تعییـن زمـان بین 
ابلیـس و خداونـد متعـال اسـت. در قـرآن، ابلیـس پس 
از سـرپیچی از فرمـان الهـی مبنـی بر سـجده بـر آدم و 
مطـرود گشـتن از بـارگاه الهـی، از خداوند متعـال تا روز 
قیامـت مهلـت خواسـت و خـدا بـه او فرصـت داد: »قَالَ 
ى یَـوْمِ یُبْعَثُـونَ. قَـالَ إنَِّـكَ مِـنَ المُنظَرِینَ«  أنَظِرْنـِي إلَِـ
)اعـراف/ 14 و 15(: شـیطان گفـت تـا بـه روزی کـه 
خلایـق برانگیخته شـوند مهلت ده مرا. خـدا فرمود البته 

مهلت خواهـی داشـت«
امـا در مزدیسـنا، اهورامـزدا با علم و آگاهـی کاملش از 
تازش اهریمن به جهان هسـتی و روشـنایی خبر داشت. 
او می دانسـت کـه در پایان نه هزار سـال، اهریمـن با ورود 
به جهان روشـنایی و آفرینش دیـوان و پلیدی ها و تلاش 
بـرای نابـودی آفریده هـای مینـوی، ضعیـف و ضعیف تر 
می شـود. بنابرایـن، اهورامـزدا با او پیمـان کارزار در زمان 

نه هزار سـاله را بسـت )فرنبغ، 1385: 35(.
6. نکتة دیگر شکسـت اهریمن )ابلیـس( و گروه دیوان 
و شـیاطین در پایان جهان اسـت. در آیین زرتشـتی، در 
پایـان نه هـزار سـال، اهورامـزدا،  اهریمـن، دیـوان و تمام 
آفریده هـای شـر را شکسـت می دهد و به جهـان تاریکی 

فروخواهد فرسـتاد. )بهار، 1379: 37(
قـرآن نیز جایگاه نهایی ابلیـس و پیروانش در قیامت را 
یَاطِینَ  دوزخ اعلام کرده اسـت: »فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُـرَنَّهُمْ وَالشَّ
ثُـمَّ لَنُحْصِرَنَّهُـمْ حَوْلَ جَهَنَّـمَ جِثِیًّا« )مریم/ 68«: قسـم 
بـه خـدای تو کـه البته آن هـا را بـا شـیاطین در قیامت 
محشـور می گردانیـم. آنـگاه همـه را در دور جهنـم، در 

حالـی که بـه زانـو درآمده انـد، جمـع می کنیم«.
7. مورد دیگر اندیشـة پلید ابلیس )اهریمن( اسـت. در 
مزدیسـنا اهریمن هرگز چیزی نیکو نیندیشـد، نگوید و 
نکنـد. او را به نیکویـی آفریدگان اهورامزدا راهی نیسـت 

)بهار، 1379: 37(.
در قـرآن نیـز ابلیـس نیکـو نمی اندیشـد. در روایـات 
اسـلامی آمـده اسـت: »یکـی از عارفـان بـزرگ کـه در 
مکاشـفه ابلیس را دید، گفت: مرا سـن پیری فرا گرفته، 
اگـر ممکن اسـت از مـن درگذر. شـیطان گفـت: در دل 
مـن رحـم، مـروت و مهر قـرار نگرفته. اگـر چنگالم به تو 
بنـد شـود، جایت در ته ایـن دره خواهد بـود« )محمدی 

آشـنانی، 1386: 68(.
8. مورد دیگر حدود عملکرد دیوان و شـیاطین اسـت. 
در آیین زرتشـتی، دیوان و پریـان اختیاری برای انتخاب 

در قرآن نیز 
ابلیس نیکو 

نمی اندیشد. در 
روایات اسلامی 

آمده است: 
»یکی از عارفان 

بزرگ که در 
مکاشفه ابلیس 

را دید، گفت: مرا 
سن پیری فرا 

گرفته، اگر ممکن 
است از من 

درگذر. شیطان 
گفت: در دل من 

رحم، مروت و 
مهر قرار نگرفته. 
اگر چنگالم به تو 
بند شود، جایت 

در ته این دره 
خواهد بود«
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راه درسـت ندارنـد. آن هـا ذاتـاً شـرور و پلیـد آفریـده 
شـده اند. آن هـا دشـمن همـة آفریده هـای اهورامـزدا،  
مخصوصـاًٌ انسـان اند و در قیامـت همـه محکـوم به فنا 

)بهـار، 1379: 37(.
امـا در قـرآن جـن، مانند انسـان، دارای اختیـار برای 
انتخـاب راه درسـت و رسـتگاری یا راه کفر و دشـمنی 
بـا انسـان و انتخـاب دوزخ هسـتند. در واقـع هـدف از 
آفرینـش آن هـا عبـادت خداونـد اسـت: »وَمَـا خَلَقْـتُ 
ونِ ـ مـا جـن و انسـان را  الْجِـنَّ وَالْإنِـسَ إلاَّ لیَِعْبُـدُ
نیافریدیـم، مگـر برای آنکه خـدا را عبادت و پرسـتش 

کننـد« )ذاریـات/ 56(.
جـن و شـیاطین از یـک جنـس و گونه هسـتند، اما 
»اعمـال و کـردار« آن هاسـت که نامشـان را مشـخص 
می سـازد. محدث قمی می فرماید: »شـیاطین قسـمی 
از جـن هسـتند. پـس هـر جنـی کـه مؤمـن باشـد، 
تهرانـی،  نامیـده می شـود« )رجالـی  اسـم جـن  بـه 
25:1381(. در حقیقـت جن می تواند مؤمن و رسـتگار 
باشـد، یـا یاور ابلیـس و از دوزخیان که با نام شـیاطین 
خطاب می شـوند: »وَأنََّا مِنَّا الْمُسْـلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ 
فَمَنْ أَسْـلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَـدًا وَأَمَّا الْقَاسِـطُونَ فَكَانُوا 
لِجَهَنَّـمَ حَطَبًـا« )جن/ 14 و 15(. برخی از ما مسـلمان 
و برخـی قاسـط و منحـرف هسـتند. پـس آنـان کـه 
مسـلمان اند، رسـتگاری را پی جسـتند و اما قاسـط ها 

دوزخ اند«. هیـزم 
ـیْاطِینَ كَفَـرُواْ: )بقره/  »وَمَـا كَفَـرَ سُـلَیْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّ
102«: هرگـز سـلیمان بـه خـدا کافـر نگشـت، امـا 

شـیاطین کافـر شـدند...«
علمـا در تفسـیر آیـة »شـیاطین الانـس و الجـن« 
گـروه  یـک  الـف(  دارنـد:  نظـر  اختـلاف   )112/6(
می گویند: شـیاطین همگی فرزند ابلیس انـد، جز آنکه 
وی فرزندان خود را به دو قسـمت سـاخت، قسـمتی را 
مأمور وسوسـة انسـان و قسـمت دیگر را مأمور وسوسة 
جـن کـرد. پس قسـم اول شـیاطین انس و قسـم دوم 

شـیاطین جن انـد.
متمـرد  هـر  شـیاطین  می گوینـد:  دوم  گـروه  ب( 
نافرمانـی، از نـوع جـن و انـس را نامنـد و امام فخـر 
رازی در تفسـیرش از قـول ابن عبـاس بیـان کرد که 
پیامبـر)ص( بـه ابـوذر فرمـود: »هـل تعـوذن بـالله من 
شـر شـیطان الانسـان و الجن«. ابوذر گفـت: مگر برای 
بنـی آدم شـیطان وجـود دارد؟ فرمـود: بلی، شـیاطین 
انس شـریرتر از شـیاطین جن انـد )دهخـدا، 14706(.

9. مورد دیگر جنسـیت شـیاطین و دیوان اسـت. در 
قرآن شـیاطین و جن دارای جنس هـای مؤنث و مذکر 
هسـتند و ماننـد انسـان توالد و تناسـل، و مـرگ و میر 
هُ وَذُرِّیَّتَـهُ أوَْلیَِاء مِـن دُونِي« )کهف/  دارنـد. »أفََتَتَّخِذُونَـ
50(: آیا شـما مرا فراموش کرده و شـیطان و فرزندانش 

را دوسـت خود گرفتید؟«
در آیین زرتشـتی نیز دیـوان دارای جنس های مؤنث 

و مذکرنـد، امـا بـا هـم توالـد و تناسـل و مـرگ و میـر 
ندارنـد تـا در قیامـت به امـر اهورامـزدا بـه تاریکی فرو 
رونـد. ولـی در اسـاطیر ایرانی و داسـتان ها آمده اسـت 
دیوهـا و پری هـا بـا نیرنـگ و فریـب یـا زور بـا انسـان 
می آمیزنـد و از آن هـا صاحب فرزند می شـوند. از جمله 
»پـری اودک« که مادر ضحاک ظالم اسـت. همچنین، 
در زمـان فرمانروایـی ضحاک مـردان و دختـران جوان 
ایرانـی بـه زور بـا دیـوان و پری ها مرتبط می شـدند که 
حاصلـش میمون و زنگی )سـیاه( اسـت)فرنبغ، 1385: 

.)89-84
10. نکتـه دیگـر ایـن اسـت کـه جنیـان قبـل از 
آفرینـش انسـان آفریـده شـدند و روی زمیـن زندگـی 
می کردنـد. چنان کـه در آیـة 27 سـورة حجـر خداوند 
فرمـود: »مـن جن هـا را قبـل از انسـان از آتش سـمی 

آفریدم«. کشـنده 
در تاریـخ بلعمـی در ایـن مورد آمده اسـت: »وهب بن 
منبـه چنیـن گویـد: از پیغمبر )ص( شـنیدم که گفت 
خـدای عزوجـل، زودتـر چیـزی کـه آفریـد از خلقان، 
دیـو آفریـد ]و هفت هـزار سـال ایـن جهـان، ایشـان را 
داد.[ پـس ایشـان را عزل کرد و جهان پریـان را داد. ]و 
پنج هزار سـال ایشـان داشـتند.[ پس از ایشـان بسـتد 
و بـه طایفـه ای دیگـر داد و مهتـر ایشـان جـان بـود. 
پس ابلیس را بفرسـتاد و برایشـان مهتر کـرد و ابلیس 
چنـدی بمانـد. به خویشـتن عجـب آورد و گفت: چون 
من کسـی نبود. خـدای عزوجل از دل ابلیس آگاه شـد 
و آدم )ع( را بیافریـد و ایـن جهان به آدم داد و ابلیس را 

بـه لعنت کـرد« )تاریخ بلعمـی، 7:1380(.
11. مـورد دیگـر، جایـگاه و مـکان زندگـی دیـوان و 
شـیاطین اسـت. در آیین زرتشـتی، جایـگاه اهریمن و 
دیـوان شـمال زمیـن و در تاریکـی قـرار دارد. وندیـداد 
فرگـرد 19، بنـد1: »اهریمن مرگ آفرین، سـالار دیوان 
از سـرزمین اپاختـر )شـمال( پیـش تاخـت« )اوسـتا، 
1387: 861(. امـا در قـرآن مکان و جایگاه شـیاطین و 
ابلیـس همه جـای زمین اسـت و جای خاصـی ندارند.

بـودن  نامرئـی(  و  )مرئـی  دیگـر  خصوصیـت   .12
آن هاسـت. در متـون مزدیسـنا گاهـی دیـوان و پریـان 
در نظـر انسـان دیـده می شـدند و بـا انسـان سـخن 
می گفتنـد. چنان که پـری »خنثی تی« گرشاسـپ )از 
پهلوانـان و قهرمانـان دینـی( را فریفت و با او پیوسـت. 
سـپس »دیـو بوشاسـپ« )دیـو خـواب( او را بـه خواب 
بوشاسـپی )تا روز قیامت( فرو برد )دوسـتخواه، 1387: 

.)976
بلعمـی نیز در مـورد مرئی بـودن دیوان گفته اسـت: 
»بیشـترین از علما ایـدون گویند: انـدر تاریخ ها که دیو 
و پـری از اول عهـد آشـکارا بودنـدی و مـردم ایشـان را 
دیدندی و دوسـتی و دشـمنی و آشـتی و حرب ظاهر 
بـودی تـا بـه وقـت نـوح)ع( از پـس توفـان« )تاریـخ 

بلعمـی، 1380: 83(.

یک گروه 
می گویند: 
شیاطین 
همگی فرزند 
ابلیس اند، 
جز آنکه 
وی فرزندان 
خود را به 
دو قسمت 
ساخت، 
قسمتی را 
مأمور وسوسة 
انسان و 
قسمت دیگر 
را مأمور 
وسوسة جن 
کرد
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امـا در قـرآن شـیاطین و جـن از نظـر انسـان پنهان 
هسـتند. فقـط پیامبران، عارفـان و اولیای خـدا آن ها را 
دیده انـد و بـا آن هـا سـخن گفته انـد: »إنَِّـهُ یَرَاكُـمْ هُـوَ 
وَ قَبِیلُـهُ مِـنْ حَیْـثُ لَا تَرَوْنَهُـمْ )اعـراف/ 27(: ابلیس و 
قبیله اش می بینند شـما را از جهتی که شما نمی بینید 
ایشـان را«. آن هـا فقـط در وجـود بشـر می توانند نفوذ 
کننـد، نه در غیر بشـر و فقط بر اندیشـة انسـان، نه در 

تـن و بـدن او )رجالی تهرانـی، 1381: 27(.

شیاطین و پیامبران
از آنجا که ابلیس )اهریمن( دشـمن انسـانیت اسـت، 
پـس او و یارانـش در برابـر همة پیامبـران )برگزیدگان 
خداونـد( بـه دشـمنی آشـکار برخاسـتند )محمـدی 
آشـنانی، 1386: 70( بـا وجود آنکه پیامبـران اولیاء الله 
و معصـوم بودنـد خداونـد آن  هـا را بـا شـیاطین آزمود 
یـا اینکـه نشـانه ای بـود بـرای پیروانشـان کـه ببینند 
پیامبـران نیـز مـورد تـازش و دشـمنی شـیاطین قرار 
می گیرنـد: »وَكَذَلـِكَ جَعَلْنَا لـِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَـیَاطِینَ 
الإنِـسِ وَالْجِنِّ )انعام/ 112(: همچنین، ما هر پیغمبری 
را از شـیطان های انـس و جـن دشـمن در مقابـل هـم 

برانگیختیم«.
براسـاس روایتـی از امام صـادق)ع( و امام رضا)ع(، 
ابلیـس از زمـان آدم بـه بعد نـزد انبیا حضـور می یافت 
و بـا آنان گفت و گـو می کرد )محمدی آشـنانی، 1386: 
70(. از میـان پیامبـران، خداونـد قـدرت فرمانروایی بر 
جنیان، شـیاطین، دیوان، پرندگان و حیوانات را تنها به 
ـیَاطِینِ  حضـرت سـلیمان )ع( عنایت فرمود: »وَمِنَ الشَّ
هُ وَیَعْلَمُـونَ عَمَـلا دُونَ ذَلـِكَ وَكُنَّا لَهُمْ  مَـن یَغُصُـونَ لَـ
حَافِظِیـنَ )انبیـا/ 82(: و نیـز برخـی از دیوان را مسـخر 
سـلیمان کردیـم کـه بـرای او در دریا غواصـی کنند یا 
بـه کار دیگر در دسـتگاه او بپردازنـد و ما نگهبان دیوان 

بـرای حفظ ملک سـلیمان بودیم«.
خسرو ما پیش دیو جم سلیمان شده است

و آن سر شمشیر او مهر سلیمان جم
)منوچهری(

)دهخدا، 588(
دشمن تو گر بجنگ تخت تو بگرفت
دیو گرفت از نخست تخت سلیمان

)همان، ص 588(
)ابوحنیف اسکافی(

اهریمن با زرتشـت پیامبر نیز به دشـمنی برخاسـت. 
اما زرتشـت پیامبر به کمـک اهورامزدا بر او پیروز شـد. 
در وندیـداد، فرگـرد نوزدهـم، بندهـای 5 و 2 و 1 آمده 
اسـت: »اهریمـن مـرگ آفرین بـه دیـو دروج )دروغ( و 

دیـو بَوَیتـی و دیـو مَرشَـوَن گفـت: به سـوی زرتشـت 
بتـاز و او را تبـاه کـن. زرتشـت دعـای )اهَـوَنَ وَیَرتَه( را 
خوانـد. دیوها هراسـان گریختند. زرتشـت بـه اهریمن 
پاسـخ داد: ای اهریمن تباهـکار! من آفرینش دیو را فرو 
می کوبـم. مـن )نَسَـوی( دیـو آفریده و پـری خنثی تی 
دیـو آفریـده را فـرو می کوبـم تـا روزی که سوشـیانت7 
پیروز پـا به زندگی بگذارد.« »دوسـتخواه، 1387: 863 

ـ 861(
ابلیـس در کار حضـرت محمـد)ص( نیـز اخـلال 
کشـتن  بـرای  دارالنـدوه  در  حضـور  کـرد:  ایجـاد 
پیامبـر، تحریک مشـرکان بـرای رفتن بـه جنگ بدر 
و احزاب و لشکرکشـی شـیاطین در برابر مسـلمانان 
از جملـه تلاش های اوسـت. پیامبـر )ص( نیز فرمود: 
»بـر مـن نیـز شـیطانی گمـارده شـده، اگـر چـه به 
کمـک الهی او تسـلیم شـده اسـت. بدیـن روی هیچ 
گناهـی نیسـت، مگر آنکـه ابلیس هنگام انجـام و در 
تحقـق آن حضور و دخالت دارد« )محمدی آشـنانی، 

.)67-68  :1386
امیرالمؤمنیـن)ع( نقـل می کنـد کـه  خداونـد بـه 
حضرت موسـی)ع( چهار سـفارش کرد کـه در حفظ 
آن هـا کوشـا باشـد. یکـی از آن هـا عبـارت  اسـت از: 
»مادامـی کـه شـیطان را مـرده نمی بینـی، از مکـر، 
فریب و نقشـه هایش ایمـن مباش« )رجالـی تهرانی، 

.)96  :1381
پـس انسـان هایی  که بـر اثر وسوسـه های شـیطانی 
فریفتـه شـوند، طوق بندگـی او را بر گـردن می اندازند: 
ـیْطَانَ وَلیًِّـا مِّـن دُونِ الّلهِ فَقَدْ خَسِـرَ  »وَمَـن یَتَّخِـذِ الشَّ
بِینًـا )نسـاء/ 119(: هرکـس شـیطان را بـه  خُسْـرَاناً مُّ
جـاي خدا دوسـت بگیرد، به زیانی آشـکار دچار شـده 

است«.

نتیجه
انسـان توسـط خداونـد متعـال،  از زمـان خلقـت 
شـیاطین به دشـمنی بـا بهتریـن آفریده برخاسـتند. 
شـیاطین بـا وسوسـة انسـان آن هـا را بـه دشـمنی 
بیمـاری،  طمـع،  و  حـرص  یکدیگـر،  بـا  جنـگ  و 
شـهوت رانی، قدرت طلبـی و مـوارد دیگـر وادار کردند. 
خداونـد با فرسـتادن پیامبران به هدایـت و راهنمایی 
انسـان پرداخـت. هدف تمـام ادیان الهی، بـه هر زبان 
یا ملیتی، هدایت انسـان به سـوی رسـتگاری، دوستی 
و محبـت بـا یکدیگر ، مبارزه با شـر و پلیدی و مهم تر 
از همـه تکامل فکری انسـان اسـت، زیرا هـدف نهایی 
از آفرینش انسـان و هستی شـناخت و عبادت خداوند 

متعال اسـت.

پی نوشت ها
1. دیـن زرتشـتی به نام »زرتشـت« پیامبر 
آن اسـت )به آن مَزدِیَسـنا نیـز می گویند(.

زرتشـتی  دیـن  در  یکتـا  خداونـد   .2
دارد. نـام  )اهورامـزدا( 

3. نـام کتـاب دیـن زرتشـتی که بـه زبانی 
باسـتانی )زبـان اوسـتایی( نوشـته شـده و 
شـامل پنج کتاب اسـت به نام های »یسـنا، 
یشـت ها، ویسـپرد، خرده اوسـتا، وندیداد«.

از  )یکـی  ساسـانیان  دورة  زبـان   .4
از  پیـش  ایـران  پادشـاهی  سلسـله های 

اسـلام(
5. Diablos

6. پتیاره= دشمن، منظور دیو است
دیـن  در  بشـریت  منجـی  و  موعـود   .7
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